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اثر «کوزه» فرهاد مشیري در  حراج تهران
رحم کوزه اي

نازنین رحیمي: نوســتالژیا در اصل واژه اي یوناني  �
بــه معنــاي «درد غربت» و «ســوداي بازگشــت به 
وطن» داشــتن است. نوســتالژیا مفهومي «هومر»ي 
اســت که اول بار در کتاب «اودیســه» بــا آن مواجه 
مي شــویم. «اولیس» قهرمان اودیسه، پس از جنگ 
«تروا» دلتنگ خانه و زندگي و خسته از جنگیدن بود 
و شــوق بازگشت نزد همســر و فرزند و کاشانه خود 
داشــت و خدایان هربار مأموریتي تازه به او مي دادند 
که رویارویي دیگري با جنگ و مرگ بود. نوستالژیا در 
دو، ســه قرن پیش، به عنوان یک بیماري و در آغاز در 
سربازان شناخته شد و باز هم به سبب دوري از خانه 
و کاشــانه و به معناي غم و درد غربت و دلتنگي اي 
است که افراد بعد از دورشدن از خانه و مکاني آشنا 
به آن مبتلا مي شــوند. این مســئله که نوســتالژیا را 
مي توان به عنوان یک بیماري رواني تلقي کرد از قرن 
هفدهم و بعد از بروز افسردگي در سربازان سوئیسي 
مطرح شد. در جنگ هاي داخلي آمریکا و جنگ هاي 
اروپا ســربازان و به خصوص سربازان سوئیسي دچار 
نوعي افسردگي مي شدند و جنگیدن براي آنها سخت 
مي شد. مشــغولیت ذهني آنها تمایل براي بازگشت 
به گذشته و کاشانه خود بود و وقتي چیزهایي درباره 
گذشته آشــناي خود مي دیدند یا مي شنیدند، روحیه 
مي گرفتند. امروزه اما مفهوم نوستالژیا براي بیان یک 
 Homesickness بیماري بــه کار نمي رود و حتي واژه
هم که تا ۴۰ ســال قبل در کتب و متون روان پزشکي 
به عنوان توصیف یک بیماري به کار مي رفت، بیماري 
جداگانه اي تلقي نمي شود، 
بلکــه از مصادیق اختلال 
ســازگاري و مشــکل فرد 
براي کنارآمدن با مشکلات 
و بحران هاي زندگي است. 
براي  دلتنگــي  احســاس 
وطن که در دنیاي امروز در 
میان مهاجران از کشــوري 
به کشور دیگر بسیار دیده مي شــود، در روان پزشکي 
به عنوان یک اختلال ســازگاري شــناخته مي شود. با 
توجــه  به  ایــن مقدمه که برگرفتــه از توضیح دکتر 
محمــد صنعتي اســت بایــد گفت کارهــاي فرهاد 
مشیري یك نماد بي مانند است. غیر از مفهوم منفي و 
بیمارگونه واژه نوستالژیا، نوستالژیاي این هنرمند واجد 
احساســي لذت بخش نیز هســت. هنرمند ما در این 
مفهوم لذت بخش، نوســتالژیا را به معناي «سوداي 
گذشته» به کار برده است. در اینجا یادآوري خاطرات 
گذشته و آرزوي تکرار تجربه گذشته به آدمي لذت و 
شادماني مي بخشــد. درواقع نوعي میل به بازگشت، 
بــه دوران جوانــي و کودکي و به خاطرات شــیرین 
گذشــته اســت؛ به دوراني که هنرمند در رحم مادر 
بــا خیالي راحت وصل به بند نافي که همانا ســقاي 
اوســت، بدون هیچ رنجي تغذیه مي شــود؛ یعني در 
نهایــت وصل به ابژه کودکي و یکي بــودن با او... اما، 
در این میل به بازگشــت، هــم درد غربت و هم لذت 
تجربه گذشــته و شــوق بازگشــت به گذشته وجود 
دارد، بنابراین لذتي همراه با افســوس و دریغ است. 
به نظر نگارنده فرهاد مشیري کاملا آگاهانه با عناصر 
نوســتالژیك هنر مي آفریند که هر بیننده اي را اعم از 
حرفــه اي و غیرحرفه اي به دنبال اثر خود مي کشــد 
و این منتهاي یك هنر اســت. اثر کوزه اي مشیري که 
بافت بیروني اش را هنرمندانه خلق کرده و هماره ما 
را یاد صحرا و خشك ســالي مي اندازد؛ صحرایي که 
نشــانگر دوري هنرمند از آب است، هنرمندي که از 
سرزمین خود دور اســت... این نماد غریبي نیست و 
مي توانــد کل این کوزه همان رحم مادري باشــد که 
از آب و کودك درونش خبري نیســت و نوشته هاي 
روي کار کــه چون وردي تکرارشــونده فریاد هنرمند 
است براي رســیدن به مادر و وطن و نجات خاکش 
از خشك سالي و نجات درونش از این ترك هاي روي 
کوزه که انگار تن هنرمند اســت. حس نوســتالژیك 
هنرمند در تمــام ترك هاي تن کــوزه فریاد مي زند و 

چون وردي بر تن اسطوره اي اش مي نشیند.

گالري گردي

بزرگداشت مسعود جعفری جوزانی 
در«شب های بخارا» 

شــب «مســعود جعفری جوزانی» تهیه کننده،  �
فیلم نامه نویس و کارگردان سینما و تلویزیون ایران 
به همت مجله «بخارا» با سردبیری و اجرای علی 
دهباشــی و با همکاری خانه اندیشــمندان علوم 
انسانی و همچنین با حضور تعدادی از کارگردانان 
ســینما و شخصیت های برجسته فرهنگی و هنری 
ایران در تالار فردوســی خانه اندیشــمندان علوم 

انسانی برگزار  شد. 
در ابتدای این نشســت علی دهباشی گفت: «ما 
پیش از این در «شــب های بخارا» شــب هایی را به 
ســینمای ایران اختصاص داده ایم ازجمله شــب 
فراموش نشدنی تولد بهرام بیضایی، نصرت کریمی، 
مســعود کیمیایــی و از هنرمندان ســینمای ایران 
جشن ۸۰ سالگی داوود رشیدی، جشن ۸۰ سالگی 
امیرهوشــنگ کاووســی، زنده یاد جمشید ارجمند، 
پرویــز پرســتویی و در عرصه ســینمای جهان هم 
شــب هایی را برای آندره وایدا، وودی آلن، لوئیس 
بونوئل، کریشتوف کیشلوفسکی، سرگئی پاراجانوف 
و... اختصــاص داده ایم.مســعود جعفرى جوزانی 
، نام گرامــي خاطره انگیر و پرافتخــاری در عرصه 
سینما اســت».  مســعود جعفرى جوزانی در این 
مراســم گفت:« از آقای علی دهباشــی، به خاطر 
تــلاش و پایمردی شــگفت انگیزش در راه اعتلای 
فرهنگ ایران، ســخنرانان و اهالی رســانه تشکر و 
قدردانی می کنم؛ از اینکه این بزرگان اهل فرهنگ، 
من را که همواره خود را کودکی پنج ساله می بینم 

که در میدانی وســیع با شوق می دود و از دیدن هر 
تلخ و شیرینی به شوق می آید، لایق برگزاری چنین 
شــبی دیده اند، سپاسگزارم.  شرمنده ام اگر می بینم 
در کشور زرخیزم سفره ها خالی است؛ شرمنده ام که  
گرانی بیداد می کند و نوکیسه ها حتی کاغذ در اختیار 
اهل قلم و فرهنگ نمی گذارند تا به نشر افکار پویا و 
رشد اندیشه جامعه خدمت کنند. از اینکه ناباورانه 
شاهدم که انسان های خستگی ناپذیری مانند علی 
دهباشــی، مســعود داوودی و دیگــران با تحمل 
چه رنجی از ســفره خانواده خود می زنند و چراغ 
فرهنگ این مرزوبوم را روشــن نگه دارند، به خود 
می بالم».  او گفت:« اخیرا خانه ســینما به دلایلی 
آشــکار و پنهان از اصناف سینمایی ازجمله کانون 
کارگردانان، طراحان صحنه و دیگران خواسته است 
که برای قانونی شــدن، صنف خود را در وزارت کار 
به ثبت برسانند؛ پیشنهادی که هم زمان شگف انگیز 
و ســؤال برانگیز اســت. آیا واقعا وزارت فرهنگ و 
ارشــاد اســلامی از ثبت قانونی اصناف ســینمایی 
آن قدر عاجز شده است که ما را به وزارت کار ارجاع 

می دهد؟ 
بدتر آنکه اصناف، تهدید شده اند که اگر به ثبت 
قانونــی در وزارت کار اقدام نکنند، از خانه ســینما 
اخراج خواهند شــد. اگــر وزارت کار، قدرت انجام 
کارهایی وراى مســئولیت های بــزرگ خود را دارد، 
چــرا از گرفتن حقــوق عقب مانده کارگــران عاجز 
اســت؟ چرا اجازه می دهد کارگرانــی که به دلیل 
ســفره های خالی و حقــوق عقب مانــده خود به 
خیابان ها آمده اند، تمشیت شوند؟ جالب است که 
این بــرادران، برای یک بار هم که شــده یکی از این 
نوکیســه های رانت خواری را که حق کارگران را بالا 
کشیده اند، دســتگیر نمی کنند تا ما هم کمک کنیم 
و بــا هم بادشــان بزنیم. وقتی هم کــه امثال من، 
دوستانه مخالفت می کنیم و می گوییم ثبت قانونی 
اصناف ســینمایی و هنری به عهده وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسلامی اســت و این کار، باید ریشه ای حل 
شــود، تهدیدمان می کنند». ایــن تهیه کننده تأکید 
کرد: «من به شما می گویم تهدید اهل فرهنگ وهنر 
تلاش مذبوحانه ای بیش نیســت؛ امثال من چیزی 
نداریم که از دســت بدهیم، من لُــرم، خون ایلاتی 
دارم، ایلامــی ام من. گویا این نوکیســه ها فراموش 

کرده اند که اندیشه و فرهنگ را نمی شود کُشت. 

زیر درخت زیتون 
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چندي پیش نمایشــگاه انفــرادي با عنــوان «گیان» 
از شــبنم شــعباني در گالري فرمانفرما برپا شــد. او 
در این نمایشــگاه ۱۰ اثــر خود را در ابعــاد بزرگ به 
نمایش گذاشت. در اســتیتمنت نمایشگاه آمده بود:  
«این مجموعه تلاشــي اســت براي تنفس در فاصله 
مرگ هایي که در پي هم مي رسند؛ تقلایي براي زیستن 
دوباره در رنگ و خیال. ایــن مجموعه «جان» دوباره 
من اســت». شبنم شــعباني متولد ۱۳۵۹ است و در 
رشته کارشناسي ارشد نقاشي دانشکده هنر و معماري 
تحصیل کــرده. او تاکنون در نمایشــگاه هاي متعدد 
گروهي و نمایشگاه انفرادي در گالري گلستان شرکت 
کرده اســت. به بهانه برگزاري نمایشگاه «گیان» با او 

گفت وگو کردیم که مي خوانید:

 وقتي به کارهایتان نــگاه مي کنم بین، تجرید و  �
فیگوراتیو در نوسان است. چرا؟

در واقع مــن اصــلا بازنمایي طبیعــت نمي کنم. 
هنگامــي که من از طبیعت فاصلــه مي گیرم، به قول 
شما ناخودآگاه به سوي تجرید رهنمون مي شوم. قصد 
من نیســت که انتزاعي کار کنم بلکه صرفا براســاس 
ذهنیاتم کار را پیش مي بــرم. ولي از آنجا که ذهنم با 

طبیعت فاصله دارد،  تعبیر تجریدي از آن مي شود.
 با این حال در بازنمایي طبیعت،  نشاني از مکان  �

خبري نیست! انگار در ناکجاآباد سیر مي کند. فقط 
«آن» و «لحظه» وجود دارد. چرا؟

بلــه آن «آني» که شــما بــه آن توجــه دارید، در 
کارهایم اتفاق افتاده و به نوعي یک اتمســفر اســت. 
مــن خیلي به اینکه هر اثر هنري،  اتمســفر شــخصي 
خودش را داشته باشد، معتقدم. در اینجا مکان وجود 
ندارد ولي فضا هســت. چون پلان بندي ها در آن دیده 

مي شود.
 با این حال در آثــار پرســپکتیوهاي منحصر به  �

خودش رعایت شده اما به تصویر کشیدن طبیعت، 
 یکي از گرایش هاي مهم هنرمندان نقاشي در طول 

تاریخ هنر بوده اســت. بدون شک طبیعت،  منشأ 
الهام بسیاري از هنرمندان نقاش است. شما چرا با 

طبیعت کمي فاصله گرفته اید؟ 
در موضوعاتــي کــه انتخاب مي کنم، خواســته و 
اراده آگاهانه خیلي نقش ندارند! بلکه این خواســته 
در ناخودآگاهم اتفاق مي افتد. یعني اساســا طبیعت 
سرمنشــأ الهــام مــن بــوده اســت. همان طور که در 
اســتیتمنت نمایشــگاه من آمده. من بعــد از چندین 
دوره کارهاي خاکســتري،  تم هاي اجتماعي- فلسفي،  
فیگوراتیو هاي خیلي گســترده اي که طي ســال ها کار 
کرده ام،  طبیعت همواره منشــأ الهام من بوده اســت 
ولــي مــن وابســتگي ام را از آن چیزي کــه در جهان 
بیرون هست، قطع مي کنم تا خیالم بتواند قدرت پرواز 

خودش را نشان دهد.

 با این حال رنگ هاي به کار گرفته شده خیلي تند  �
نیســتند و فقط طیف رنگي ســبز و زرد را در کارها 
مي بینیم. مثل کارهاي فوویســت ها گرایش شدید 

به رنگ هاي تند مي بینیم، چرا؟ 
فوویســت ها را ازاین جهــت دوســت دارم که در 
رنگ گذاري شــجاع هســتند و خیلي هم وابســته به 
واقعیت نیســتند. من ســعي کردم ایــن را از آنها یاد 
بگیرم. مثلا هرجا لازم باشــد آسمان من سبز، برگ من 
بنفش یا فیگورم هرجا دلش خواســته آبي شــده  اند. 
تعبیري کــه اغلب اهالي فــن هنر دارند، این اســت 
که من را همیشه با فوویســت ها همراه مي کنند و به 
نظر خودم جالب اند. چون در نقدها اشــاره شده بود 
که کارهایم فوویســتي است؛ با این حال باید بگویم که 
کارهایم فوویســتي نیســتند اما همه مــا از تاریخ هنر 

یاد مي گیریم. در این صورت در کارهایم سورئالیســم، 
 امپرسیونیســم،  اکسپرسیونیســم و... را هم مي بینید. 
چون به نظــرم هیچ چیزی اصالت مطلــق ندارد، جز 
مقــام لایتناهي خداوند. بنابراین هر چیزي از پیشــینه 
خودش نشــئت مي گیــرد و در ضمیر ناخــودآگاه ما 
مي نشــیند. به نظرم آن زمان هنرمند محدود مي شود 
که خودش را در چارچوب یک ســبک مشخص مقید 
کند و بگوید من بر اساس فلان سبک کار مي کنم. پس 
بایــد مثل این دایره کار کنم؛ درحالي که باید دایره ها را 

شکست.
 پس در این حالت ســبک شــخصي یا هویت  �

کاري یک هنرمند چگونــه نمود پیدا مي کند؟ مثل 
مایه هــاي ایراني بودن! من ممکن اســت وقتي 
تابلوي شــما را بدون هویت نقاش در نظر بگیرم، 
دقیقا متوجه نشــوم که نقاش از کدام سرزمین و 

فرهنگ مي آید؟
خود من هم ترجیح مي دهم اگر چیزي یا  نشانه اي 
از خط و ربط ایراني قابل کشــف است،  اهالي فن کشف 
کنند. دلــم نمي خواهد خیلي مشــهود المان ایراني 
داشته باشم. چون عامدانه از هر الِماني پرهیز مي کنم. 
دلم نمي خواهد اسم یا ژانري براي کارهایم قائل شوم. 
دوست دارم اگر ایراني بودن قابل شناسایي است، مثلا 
با خط ها،  رنگ ها و نوع ترکیب بندي،  انتخاب موضوع 
یا هر چیز دیگر قابل کشــف باشــد. در غیر این صورت 
ترجیح مي دهم کارهایم براي همه حرفي براي گفتن 

داشته باشد.
 چرا همه کارهاي این نمایشــگاه در ابعاد بزرگ  �

است؟
مــن فکر مي کنــم وقتي طبیعت منشــأ الهام آدم 
شــود، چنین اتفاقي مي افتــد. چون طبیعت بســیار 
وسیع و گسترده است و تو را به این بي کرانگي دعوت 
مي کند. هرچند خــودم در جزئیات بازنمایي نمي کنم 
اما اگر امکانات به مــن اجازه مي داد، حتما بزرگ تر از 

این ابعاد کار مي کردم.

گفت وگو با شبنم شعباني، نقاش

باید دایره ها را شکست

گروه ادب: شاعران برجسته آمریکایی، ازجمله «چارلز 
برنشــتاین» و «پی یــر ژوریس»  در شب شــعری که با 
هدف اعتراض به تحریم های آمریکا علیه ایران برگزار 
می شود، شــعر می خوانند.  این شب شعر که با عنوان 
«کسی نمی خواهد باور کند که باغچه دارد می میرد» 
- عنوانی برگرفته از یکی از اشــعار فروغ فرخزاد - با 
هدف نشــان دادن رنج مــردم ایران برگزار می شــود.  
در متن اطلاع رســانی ایــن رویداد فرهنگــی، هنری
نوشته شده  که این نشســت عکس العملی است به 
اظهــارات دونالد ترامــپ که تحریم هــای اقتصادی 
تحمیلی جدید علیه ایران را «ســخت ترین تحریم ها» 
خوانده بود. از سوی دیگر، این رویداد، عکس العملی 
به اظهارات «مایک پمپئو»، وزیــر امور خارجه ایالات 
متحده، هم هســت که گفته بود در این جدال، یا ایران 
منافعش را با گوش دادن به واشــنگتن و تبعیت از ما 
به دســت خواهد آورد یا اینکه مردم ایران هزینه های 
ایــن تحریم هــا را خواهنــد پرداخــت.  همچنین در 
متن اطلاع رســانی این رویداد آمــده: «همان گونه که 
ادریس جزایری، گزارشــگر ویژه ســازمان ملل متحد، 
می گویــد، ایــن تحریم هــای ناعادلانه و بحران ســاز، 

اقتصــاد و پول ایران را نابود می کنــد و میلیون ها نفر 
را به ســمت فقر پیــش می برد». در این شب شــعر 
«چارلــز برنشــتاین» و «پی یر ژوریــس» از «نیویورک» 
و تنــی چند از شــاعران برجســته دیگــر آمریکایی از 
«واشنگتن دی ســی» هم حضور خواهند داشــت. این 
نشست در ۲۲ ژانویه از ساعت ۱۸ تا ۲۰ به وقت محلی 
در «واشنگتن دی سی» برگزار می شود و در انتخاب این 
روز، عمدی در کار بوده است؛ ۲۲ ژانویه روز سخنرانی 
ترامــپ در کنگره آمریکاســت و پیش بینی می شــود 
که او در این ســخنرانی تبلیغاتی از سیاســت هایش 
درخصــوص تحریم ایــران دفاع خواهد کــرد. در این 
نشســت که در مرکز فرهنگی «باســبویز  انــد پوئتز»
(Busboys & poet) برگــزار خواهــد شــد، علاوه بــر 
شــعرخوانی، برنامه هایي مانند خوانش برخی اشعار 
فارســی، اجرای موســیقی ســنتی ایرانــی، نمایش 
اســلایدهایی از ایران و... برگزار مي شوند. «باسبویز  اند 
پوئتز» (Busboys & poet) از مهم ترین مراکز فرهنگی، 
هنری واشنگتن دی ســی اســت که تاکنون چهره های 
برجســته فکری و ادبی آمریکا و جهان در آن به ایراد 

سخنراني پرداخته اند.

گروه هنر: گالري شــماره یک نیاوران میزبان آنســامبل خانه رؤیا و مخاطب 
رویدادي صوتي و شــنیداري بود. این رویداد یک شــبه که با استقبال خوبي 
مواجه شــده بود، فرصتي را فراهم آورد تا با علیرضــا امیرحاجبي، یکي از 
اعضای آنسامبل، گفت وگوي کوتاهي داشته باشیم و از کم وکیف کار بپرسیم.

 کمي درباره ویژگي هاي این رویداد شنیداري برایمان توضیح دهید. �
پــروژه اصوات پایدار یک رویــداد صوتي بود که در آنســامبل خانه رؤیا 
مدت هــا روي اجرا و انتخاب آثار آهنگ ســازان کار کردیــم و به این نتیجه 
رســیدیم که مي توان با کمي تعامل یک اجراي موفق و غیرمعمول   داشته 
باشــیم. آثــار معاصر آهنگ ســازاني مانند جــان کیج، لامونــت یانگ، نادر 
مشــایخي، مهدي جلالي،  امین شریفي، سهیل شــیرنگي و خودم انتخاب و 

به اجرا درآمدند.
 یعني این مجموعه موسیقي که شما اجرا کردید، هم خارجي بود و هم  �

ایراني؟
بله، اما موســیقي به آن شکلي که در اذهان تعریف شده، نبود. هدف ما 
چیدمان صوتي و ارائه اصوات خالص و انتزاعي بود؛ یعني مخاطب با نوعي 
اجراي کاملا جدید و آوانگارد در یک گالري مواجه شد و اصواتي را مي شنید 

که تابه حال به این شکل نشنیده بود.
 این اصوات را چگونه تعریف و طبقه بندي مي کنید؟ �

چیزي که همیشــه در موسیقي فراموش مي شود، مواد و مصالح اصلي 
موسیقي است. در نگاه عام و رسمي، موسیقي به ریتم و ملودي و در نهایت 
هارموني محدود مي شــود. از طــرف دیگر همین نــگاه مخاطب را عاملي 
منفعل مي داند که به ســالن کنســرت مي رود و مؤدب مي نشــیند و بعد از 
پایان کنســرت از ســالن خارج مي شــود، اما نگاه دیگري هم هست که در 
آنسامبل خانه رؤیا به آن توجه شده و آن حضور نزدیک تر فیزیکي مخاطبان 
به نوازندگان اســت؛ نوعي تعامل و آزادي. اما درباره تعریف اصوات پایدار 
و انتزاعي مي توانم بگویم این اصوات براي همگان قابل دســترس هستند. 
اصوات زندگي روزمره؛ مثلا همین رادیویي که در قطعه جان کیج اســتفاده 

کردیم. دســته دیگر از ایــن اصوات را اصوات خالــص مي گوییم؛ صداهاي 
مجرد. تک نواها که در موســیقي شــرق بســیار به آن توجه شــده اســت؛ 
به طورمثال اثر نادر مشایخي یا لامونت یانگ کاملا بر مبناي ایده هاي هندي 

و ذن بودیستي است.
 پس این نگاه جدیدي به موسیقي است؟ �

هم بله و هم خیر. در اجرا موافق هســتم نوع جدیدي اســت، اما ریشه 
و ســابقه بســیار عمیقي در ذهن و ناخودآگاه جمعي تمدن ها دارد. نوعي 
بازکشــف همان ناخودآگاه. این کنش جمعي و فردي در ژاپن و هند بســیار 
مــورد توجه بوده و هســت؛ تمرکز بر اصوات غیرملودیک. در ذن بودیســم 

مي گویند با یک صدای خالص فرد به بیداري مي رسد.
 پس نوعي نگرش فلسفي نیز در ماجرا دخیل است؟ �

بهتر اســت بگوییم ریشه در نوعي جهان بیني و هستي شناسي عام دارد. 
هنر را نمي توان به مباحث فلسفي تقلیل داد. فلسفه همیشه دوان دوان در 

پي هنر است و همواره بسیار عقب تر از هنر بوده.
 واکنش مخاطبان به اجرای شما چه بود؟ �

تا آنجایي که من دیدم، کمتر کســي گالري را ترک کرد. همگي تا انتهاي 
کار ماندند، چون آزاد بودند و حق انتخاب داشــتند کــه بمانند یا بروند، اما 
هنوز نوعي ملاحظه کاري در مخاطبان وجود دارد و میان- کنشــي بین اجرا 

و مخاطب روي نداد.
 براي شما چقدر حضور مخاطب مهم است؟ �

دو وجه دارد؛ کمي و کیفي. به لحاظ تعداد مخاطب برایم مهم نیســت 
که چند نفر حضور دارند. گاه از تعداد زیاد مخاطب نگران هم مي شــوم، اما 
به لحاظ کیفي بســیار مهم اســت که مخاطب این نوع آثار صبر و حوصله 
داشــته باشــد و خوب گوش کند و خودش با این گــوش دادن، رویداد را در 

ذهن خود بسازد.
 و برنامه هــاي آینده گروه چه خواهد بود؟ آیا با همین سبک وســیاق  �

ادامه خواهید داد؟
تا یک ســال آینــده برنامه هایي خواهیم داشــت؛ چند رویــداد صوتي و 
موسیقایي. در حال تنظیم کارها هستیم، البته پس از یک استراحت مختصر. 
درباره سبک وســیاق هم باید بگویم خودمان را محدود نمي کنیم، اما سعي 
خواهیــم کرد تا به آثــاري بپردازیم که تابه حال اجرا نشــده یــا کمتر اجرا 
شده اند. فعلا با آثاري از اشــتوکهاوزن، کرستین وولف و تري رایلي مشغول 
هستیم. البته تمام این گزینه ها باید در گروه مطرح شود، چون آنسامبل خانه 

رؤیا سرپرست و مدیر ندارد و همه کارها گروهي انجام مي شود.
 و سخن آخر... �

 شــخصا از اعضاي دیگر گروه؛ ســهیل شــیرنگي، پارسا ســتوده، علي 
هاشــمي و آرمین محمدي تشــکر مي کنم که دلســوزانه و بي توقع در حال 
کار هســتند. باید از مدیریت فرهنگ سراي نیاوران تشــکر ویژه داشته باشم، 
به خصوص جناب خاکباز و جناب کاظمي که این فرصت را در اختیار ما قرار 
دادند تا چنین برنامه کم نظیر غیرمعمولي اجرا شود... و هستند عزیزاني که 
به لحاظ عاطفي ما را پشــتیباني کردند که واقعا نمي توانم در چنین فرصت 

محدودي از آنها تشکر کنم.

درس گفتارهای عبید زاکانی 
مجموعــه  � از  نشســت  ســومین  ادب:  گــروه 

درس گفتارهایی درباره عبید زاکانی در روز چهارشنبه 
۲۶ دی، ســاعت ۱۶:۳۰ بــه «بررســی آثــار جــدی 
عبیــد» اختصــاص دارد که با ســخنرانی دکتر بهرام 
پروین گنابــادی در مرکز فرهنگی شــهرکتاب واقع در 
خیابــان شهیدبهشــتی، خیابان شــهید احمد قصیر 
(بخارســت)، نبش کوچه سوم برگزار می شود. در این 
درس گفتار تلاش می شــود که از اشــعار جدی عبید 
راهی به زندگی، تفکر و اندیشه او یافت و رابطه اشعار 
جدی و طنزهای او بررســی شود. عبید زاکانی، بیشتر 
به عنوان طنزپردازی بی همتا شناخته می شود. طنز و 
هزل عبید چنان برجسته و عمیق است که سبب شده 

آثار جدی او به حاشیه رانده و کمتر دیده شود. 

خبر

گپي با علیرضا امیرحاجبي درباره پروژه اصوات پایدار در فرهنگ سراي نیاوران
تجزیه اصوات

فرانک آرتا

شعرخوانی «چارلز برنشتاین»
VHF در اعتراض به تحریم هاى آمریکا 

SND-9700018
شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی مستقر در شیراز در نظر دارد مطابق شرایط و مشخصات ذیل تجهیزات لازم جهت جایگزینی شبکه VHF مورد نیاز منطقه عملیاتی 
 www.szogpc.com نار و کنگان خود را از شــرکتهای تولیدکننده و یا تامین کننده واجد شــرایط تامین نماید. از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت می شود با مراجعه به سایت
پس از مطالعه دقیق شــرایط عمومی و اختصاصی مناقصه و مشــخصات فنی کالای مورد نیاز(در پایین همین آگهی) در صورتیکه توانایی تهیه کالا را داشــته باشند، نسبت به 

تکمیل فرم ارزیابی کیفی مناقصه گران مربوط به اداره تدارکات کالا و تهیه ضمائم درخواست شده واقع در صفحه اول سایت فوق اقدام نموده و اه این امور ارسال نمایند.

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
 شرکت بهره برداری نفت و گاز 
زاگرس جنوبی(سهامی خاص)

نوبت اول

شماره مجوز: ۱۳۹۷٫۵۵۰۸

۱- شرح مشخصات فنی کالا:(شرح کامل مشخصات فنی کالاها به همراه همین آگهی در سایت فوق الذکر موجود می باشد.) 
VHF تجهیزات مورد نیاز جهت جایگزینی شبکه

۲- نوع و مبلغ تضمین: پس از تایید در مرحله ارزیابی کیفی، ارایه ضمانتنامه معتبربانکی شــش ماهه یا ســه ماهه قابل تمدید یا رســید واریز وجه نقد (شماره حساب 
جهت واریز وجه با هماهنگی امور مالی مشخص می گردد) به مبلغ ۳۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به نام شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی الزامیست

۳- مهلت تحویل: آخرین مهلت تحویل فرمهای تکمیل شده ارزیابی کیفی تا پایان وقت اداری روز ۹۷/۱۱/۱۴ می باشد

۵- کلیه شرکت کنندگان در مناقصه لازم است در لیست تامین کنندگان مورد تایید شرکت ملی نفت ایران (AVL) باشند.
۶- در صورت برنده شدن ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات به میزان ۱۰درصد مبلغ معامله الزامیست

۷- برنده مناقصه می تواند با ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر حداکثر به میزان ۲۵٪ کل مبلغ معامله پیش پرداخت دریافت نماید
۸- قیمت ترازشده با توجه به امتیازات فنی ارایه شده توسط کمیته فنی بازرگانی و ضریب تاثیر ۴۰درصد محاسبه و ملاک تعیین برنده خواهد بود

توجه: هرگونه تغییر در شرایط و زمان مناقصه به اطلاع کلیه شرکت کنندگان در مناقصه خواهد رسید.

۴- ارسال اسناد مناقصه:
۱-۴) پس از انجام ارزیابی کیفی، شــرکت های تایید شــده ملزم به ارائه پاکات ضمانتنامه (به مبلغ ۳۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال) پیشــنهاد فنی و پیشنهاد مالی ظرف مدت دو 

هفته می باشند. در غیر اینصورت امکان ادامه حضور در روند مناقصه وجود نخواهد داشت.
۲-۴) تاریخ گشایش پیشنهادات مالی پس از بررسی پیشنهادات فنی شرکتها، اعلام خواهد شد.

تاریخ چاپ آگهی نوبت اول ۹۷/۱۰/۲۵ و تاریخ چاپ اگهی نوبت دوم ۹۷/۱۰/۲۶ می باشد
در صورت ضرورت با شماره تلفن ۳۲۱۳۸۴۰۲ و ۳۲۱۳۸۴۳۶-۰۷۱ تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره ۳۲۱۳۱۴۴۴۷-۰۷۱ ارسال نمایید.


